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 چكيده

قرآن كريم به رغم حجم محدود، گسترة عظيمي از معارف بشري را در خود جـاي داده

ـ تاريخي آن در رتبه بعد از معارف، بيشترين بخـشرا است؛ از اين ميان، انديشه هاي اجتماعي

يكبه خود اختصاص داده است. اين ام ور از و برجسـتگي موضـوعات  مباحـث سـو، اهميـت

و ضرورت توجه بدان را آشكار مي ـ تاريخي و از سوي ديگر، نمايـانگر ميـزان اجتماعي سازد

و دغدغه قرآن كريم به اين موضوع مي،اهتمام .باشد مستلزم تفسير اجتماعي از قرآن

هـاي عقلـي، عرفـاني، تفسـير قـرآن از قبيـل روش هاي به روشنخست در اين نوشتار،

و...  شـده اسـت. نيـز اشـارهو مبـاني عـام مفسـران در تفسـير كلامي، روايي، قرآن به قـرآن

و شـيوه  در يادآوري شده كه تفسير اجتماعي قرآن داراي مبـاني و هـاي خـاص خـود اسـت

دريتواند ارا قالب يك روش اجتهادي جامع مي و به توليد علم در اين حوزه بپردازد، ه شود

و تأويلح گرايـي افراطـي بـه دور اسـت. در تفسـير الي كه اين شيوه از رويكرد ظاهرگرايي

مي اجتماعي به عقل مي گرايي توجه و از روايات اسرائيلي پرهيز و در عين حـال، شود گردد

مي به نيازهاي عصري توجه كامل مي و با نگاهي اجتماعي به آيات قرآن نظر  شود. شود

هـاي علمـي رايـج شناسانة قرآن كريم با روش هاي روش به تفاوت در ادامه، به اختصار

و چـارچوب كـه قـرآن خـود را در قالـب گرديدهو بيانهشداشاره بشري  هـاي خاصـي هـا
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و گاه روش، هاي مختلف عقلي، تاريخي، قدسيو از روش نكردهمحدود و ... هاي تلفيقـي

يهـاي كـه قـرآن در همـة روش داشت توجه در متدلوژي قرآن بايد تركيبي بهره برده است.

مي» روح توحيدي«يك،كار گرفتههبكه ، توجـه نشـود آن روحبـه اگـر كه داند را حاكم

 است. بحثي ناتمام،هاي قرآني بحث از روش

 شناسي. قرآن، تفسير، اجتماعي، روش:ها كليد واژه
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 مقدمه

و دسترسي فوق و جاودانگي قرآن از يك سو بشـر امـروزي بـه العـاده ادعاي جامعيت

و دانستني و حجم وسيع اطلاعات از تنوع بسيار زياد دانـش نيز ها هـا بـه ويـژه علـوم انسـاني

و رويكرد خود بتواند بهرة كافي را از معـارف،سويي ديگر اقتضا دارد كه هر دانش به سهم

و اي از شـبهات؛ ضمن اينكه در جهان كنوني كه هر لحظه بـا حجـم گسـترده برداردقرآني 

و كشـف روش يم، تحليل ابعـاد مختلـف ديـنا سئوالات در گسترة دين مواجه و پژوهـي هـا

را اقتضـايترين مباحثي است كه نياز به چنـين گرايشـ آوردها در مطالعات دين از مهم روي

هـاي آيـات كند. اين گرايش نسبت به تفسـير آيـات قرآنـي چـارچوبي را بـراي دلالـت مي

ب اجتماعي كشف مي و و با روشه دور از گرايشنمايد مندي عقلايي كه ناشي هاي التقاطي

و مبتني بر نظام اعتقادات اسلامي است، مفاهيم هدفمند قر و از تقوا آني را براي تنظيم امـور

 نمايد. علوم اجتماعي استنباط مي

و قرآن قرآناز حيث، كريم كه در قرآن استاينهپرسش عمد پژوهـي، چـه شناخت

و مطالعـاتو با آنچه در تحقيقـات در حـوزه وجود دارد اعياجتم هاي روش هـاي معرفتـي

را بـراي هـايي شـيوه يـا قرآن چـه شـيوه هايي دارد؟ چه تفاوت،ديني يا غيرديني رايج است

و بررسي مسائل اجتماعي به  است؟ كار برده تحليل

و تبيين رابطة جنب هاي فـرديهدر تفسير اجتماعي آنچه اهميتي دوچندان دارد، شناخت

ميو رويه و ناشـي از رهيافـت توان انديشـة نظـام هاي ساختاري است كه به كمك آن منـد

و عام قرآن را نسبت بـه مشـكلات اجتمـاعي مـورد بررسـي قـرار داد. ايـن رهيافـت  فراگير

و عام كه تحليل مسائل اجتماعي را به طور روش و سيستماتيك مورد تدقيق قرار فراگير مند

و مي و وقـايع انسـاني را مـد نظـر جوانب مختلف پديدهدهد و گمـارد مـي ها ، غيـر از روش

و علـوم انسـاني بـدان اسـتناد گرايانـه رهيافت عينيت اي اسـت كـه امـروزه در علـوم تجربـي

و عوامـل چرا كه عينيت؛شود مي و تحليل بسياري از رخدادهاي اجتماعي گرايي در كشف

و كش ـ و انحطاط فرهنـگو تمـدن و اعتلا ف ذهنيـت افـرادي كـه سـوداي عـالم غيرمـادي

 عاجز است.،فراطبيعي نيز دارند
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و همـه جانبـه قـرار دارد، نـوعي تفسير اجتماعي كه در فضاي يك جريان فكري الهـي

و تحول مي شيوة نيل به معرفت آورد كه به كمـك پذيري واقع بينانه را براي مفسر به ارمغان

و بـا هاي روابط توان تمام ساحت آن مي انساني از قبيل رابطة او با خدا، بـا خـود، بـا طبيعـت

 آحاد انساني را با استناد به مفاهيم آيات قرآني تنظيم نمايد. 

ــرآن، اصــول شــناخته ــارف اجتمــاعي ق ــر شــده در مع ــه ب ــا تكي اي وجــود دارد كــه ب

و اصول اعتقادي مستحكم، چارچوب خاستگاه مييهاي ثابت أدهد كـه منشـ اساسي را شكل

تفكر اجتماعي است. اين اصول در روش قرآني بر مقولة عقلاني بودن واقعيـت تأكيـد دارد

تـرين است وتقـوا عمـده كه تمام جوانب آن را به طور مستقيم يا غيرمستقيم مشخص ساخته

آن پايه در تحليل پديده ميهاي اجتماعي و پژوهشـگر،اين نوع تحليـل رود. به شمار مفسـر

واقعيت را نـه بـه طـور،واكنش نشان داده،موضوع مورد مطالعهدربا انديشهتادارد را وامي

 مورد كاوش قرار دهد.،خنثي، بلكه به صورت فعالانه در همة جوانب

 شناسي مفهوم

لهأه شده كـه هريـك بـه ابعـادي از مسـيگونه تعريف ارا چندپيرامون تفسير اجتماعي

.اشاره دارد

ب و نشيبالف) در تفسير اجتماعي مفسر و فراز و دگرگـونيا نگرش به زندگي انسان هـاي هـا

و معنويو مادي ويو هم و جهـل، چنين با بررسي قدرتمنديو ضعف، عزتو روحي ذلت، علم

و نيازهاي او تلاش مي و كفر كند راه وصول به سعادت را از قرآن اخـذ نمايـد؛ لـذا تفسـير ايمان

ا و تسـريع قـوانين بـا اجتماعي تفسير آيات قرآن متناسب با هـداف ترتيبـي واصـلاح حـال انسـان

و انسان  هاست. چنين دركي از جامعه
و نيازهـاي واقعـي عصـرب) تفسيراجتماعي به معناي خضوع در برابر مفاهيم اجتماعي

مفسر براي ايجاد رابطه وهمگوني بـين،از تفسير اجتماعي تعريفحاضر است. بر مبناي اين 

و هدف اجتماع مفسـر در ايـن روش تـلاش،به عبارت ديگر؛ي در تلاش استهدف ديني

كند تا بين نظرية قرآن در زمينـة مسـائل اجتمـاعي همـاهنگي برقـرار نمايـد؛ زيـرا مفسـر مي

مي قرآني امكان هايهحيات سالم جامعه بشري را بر اساس نظري و نظريـ پذير را هـاييهدانـد

مييدر زمينة مسا .)1/53المفسرون حياتهم ومنهجهم، ايازي،( دهدل مختلف ارائه
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رويكرد اجتماعي مفسر، صبغة مباحث تفسـيري او را نيـز،پيش گفتهدر هر دو تعريف

مياي گرايانه رنگ جمع،و تبيين مفاهيم قرآن دهدميسامان  دو گيرد، به خود لكن يكي از

،اسـت رتـرنگ جـامع نسبت بـه ديگـري كـه تري گرايانه تقليل(تعريف نخست) نگاه تعريف

، ولي بايد توجه داشت كه تفسـير اجتمـاعي در تعريـف دوم در معـرض خطـر تحميـل دارد

و تفسير به رأي است. نظريه  ها بر قرآن

ب،بر اسـاس تعريـف اول و سـپس ارارتـلاش مفسـر در ه راه ي ـرسـي خصوصـيات بشـر

و مفسر مانند يك جامعه حل و تقنيني است و اجتماعي و فيلسـو هاي تربيتي ف تـاريخ شناس

و ارزيابي مسائل اجتماعي عمل مي لـذا؛حـل مشـكلات اسـت در پـي راه،كند كه با تحليل

و مفسـر تـاريخ اسـت نقش مفسر نقش جامعه در،بـر اسـاس تعريـف دوم، امـا شناس مفسـر

ة ي ـبـه ارا،هاي مختلف اجتماعي، از مسائل اعتقادي گرفتـه تـا مسـائل گونـاگون ديگـر جنبه

ومي نظريه مي مشكلات را پيش پردازد و حل التفسـير الرومي، بحوث في اصـول( كند بيني

او در ايـن روش از موضــعي دهــد. طبعـاًو بـه شـبهات مختلــف پاسـخ مـي)105و مناهجـه، 

و مسائل جامعه اسلامي مي و مسئولانه به قضايا و تحـولات متعهدانه و نگـران حـوادث نگرد

و آنچـه مطـابق فرهنـگو تعـاليم قرآنـي هـا را برر حـل همه راه،روناياز؛است سـي كـرده

مييارا،يابد مي ).34/75ر.ك: ايازي، بينات،( دهده

ج) تفسير اجتماعي بـه معنـاي توضـيح آيـات الاجتمـاع اسـت. در ايـن تعريـف مفسـر

آن مي و آنها را برجسته سازد تا زواياي كوشد تا آيات اجتماعي قرآن را شرح بيشتري دهد

ميتر گرد روشن و تفسير گرايش اجتماعي پيدا كند. اين شيوه تواند حالـت تفسـير ترتيبـيد

و برخي ديگر از آيات قرآن را در برگيرد.  داشته

د) تفسير اجتماعي به معناي استنباط نظام اجتماعي از قرآن است. در اين تعريف مفسـر

(مبــاني، اهــداف، اصــول، روش مــي و ... كوشــد تــا عناصــر نظــام اجتمــاعي ) را از قــرآن هــا

و به انديشمندان اجتماعي ارا ه كند تا جامعه را بـر اسـاس آن سـامان دهنـد.ياستخراج كرده

 اين شيوه، حالت تفسير موضوعي دارد.

در اين تعريـف مفسـر قـرآن هـ ) تفسير اجتماعي به معناي نگاه اجماعي به قرآن است.

و كاركرد اجت به همه آيات با رويكرد اجتماعي مي و موضـوعات قرآنـي نگرد ماعي آيـات
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و آمـوزه همچون ايمان، معاد، نبوت، ... را بررسي كرده، پيـام هـاي اجتمـاعي آنهـا را بـه هـا

مي دست مي ر.ك: آورد. گستره اين شيوه، كل قرآن را در بر (براي سه معنـاي اخيـر، گيرد

ش»تفسير تربيتي سوره حمد«رضايي اصفهاني،  و علم، ).3، مجله قرآن

نهپيشي

نگـاهي بـا الدين اسدآبادي در مصر تفسير اجتماعي در قرون اخير با حركت سيدجمال

و شاگرد او و اسلام شكل گرفت اين نهضت را در گـرايش،محمد عبده،نو به تعاليم قرآن

و پس از او چنين گرايشي در تفاسير ديگـر همچـون المنـار،،تفسير اجتماعي متبلور ساخت

فيتفسير المر  التأويل، الميزان، نمونه، پرتوي از قرآن، الكاشـف القرآن، محاسنلظلا اغي،

شد من وحيو اما به ). 347ـ2،348ر.ك: رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن( القرآن دنبال

رغم نيازهاي فراوان مسلمانان امروزي به تحليل مباحث اجتماعي آن هم از زاويه نگاه منـابع 

و الهي مي كريم، متأسفانه پژوهش به ويژه قرآن،قدسي و تحقيقات اندكي را تـوان يافـت ها

ــرآن آن  ــاعي ق و تفكــراّت اجتم ــه ــاي نظري ــل زواي ــة تحلي ــام در مرحل ــق كــه گ ــم از اف ه

 شناسي نهاده باشند. روش

 هاي تفسير اجتماعي ويژگي

و ارزيابي آيات قرآني بيشتر در سـاية كنـدوكاوهاي در اين روش چون قدرت تحليل

و نظريهمي عقلي صورت و با قوة اجتهاد به تبيين مفاهيم شـود، هاي قرآني پرداخته مـي گيرد

و روايـات را ابـزار كـار اين تا حدي عقل بنابر گراست. البته مفسر اجتماعي بـه ناچـار اخبـار

و برهان كمكمي خود قرار مي  گيرد. دهد، اما در پذيرش آنها از محك عقل

م و تحولات آن آگـاهي دارد، در تفسير اجتماعي چون مفسر به رابطـه دو سائل اجتماعي

و دارد. وي مسائل را صرفاً از زاوية احكام فردي نمي قضاياي فرد را از نظر دور نميسويه  بينـد

.هايي است كه قرآن براي آن تدارك ديده استحل با درك نيازهاي جامعه به تبيين راه

ن و روايـات قادانـه نگريسـته مـي در اين روش به روايات اسـرائيلي نيـز بـا نظـري شـود

ـ كميـت  و ضـرورت ـ جز در حد نيـاز و كلامي و انبوه اصطلاحات فلسفي تفسيري ضعيف

( انديشه را لنگ نمي  ). 2/452القرآن، معرفت، التمهيد في علومكند
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و و موقعيــت اجتمــاعي و نيازهــاي عصــري و احــوال تطبيــق آيــات قرآنــي بــا اوضــاع

هـاي چنـين جا كه منجـر بـه تفسـير بـه رأي نگـردد، از ديگـر خصيصـه تحولات جامعه تا آن

تفسيري است. در واقع، مفسر اجتماعي تنها خود را در دايرة مباحـث لفظـي، ادبـي، اسـباب 

و... محدود نمي و اجتمـاع مـي نزول و در پي تبيين رابطة قرآن با سرنوشت فرد و كند باشـد

و مخاطبان نميادبيات اين تفسير گسسته از واقعيات زندگ  باشد.ي مردم
 مباني عام تفسير

و مباني تفسير به صورت عام در همة شيوه و اسـت هاي تفسيري جاري برخي از اصول

ىرتصـو مبادى يعنى،تفسير مبانى ها جريان دارد. ديگر به طور خاص در برخي شيوه برخي

 تفسـيراز قبـل آنهـا مـورددر مبنـا انتخـابو تعريفو آنهااز آگاهىكه تفسير تصديقىو

 شـرايط منـابع، بطن، تأويل، تفسير، شناسى مفهوم همچون مباحثى شامل،است لازم مفسر براى

).1/17، قرآن تفسير منطق(رضايي، شودمى معتبر تفسير ضوابطوها فرض پيش مفسر،

و مسلّ و اصول پذيرفته شده يرم مفسران است كه در فرايند تفس ـمنظور از مباني، باورها

و پذيرش اثبـاتي يـا نفـي آنهـا سـبب رويكـردي خـاص در تفسـير آنان ايفاي نقش مي كند

نظـران آن را بـه دو دسـته كلـي برخي از صاحب).28دب، مباني تفسير قرآن،ؤم( گردد مي

و مباني دلالي تقسيم كـرده  در اجتهـاد كلامـي مبـاني هـادوي تهرانـي،( انـد مباني صدوري

 صـدور كـه شودمي گفته مبانياز گروهآنبه صدوري مباني).31 كريم، قرآناز برداشت

ر.ك:( رسـاند مـي اثبـات بـه تعـاليحق اقدس ذات ناحيهاز كمالو تمامبهرا موجود قرآنِ

در، خداسـت كلام قرآن الفاظ بر اين مبنا مفسر معتقد است.)28مباني تفسير قرآن، دب،ؤم

 هرگونـهاز مـردمبهآن رساندن نيزو وحي اخذرد، ايشاننيافته راه خطا9پيامبربه وحي

 ابـلاغ مـردم بـه9پيامبر توسطكه الدفتين حاضر بين قرآنو بوده در امان اشتباهيو خطا

 توانـد مـي هـا فرض پيشيا مباني اينازيكهررد.باشدمي مصون تحريف نوعهراز،شده

.كند عوضرا قرآن تفسير چهره

را مـتناز خداونـد مراد فهم فرايندكه شودمي اطلاق مبانياز دستهآنبه دلالي مباني

بر خلاف بسياري از مفسران گذشـته كـه بـراي تفسـير آيـات در چـارچوب. دهدمي سامان

مي برخي دانش مفسـر اجتمـاعي هـاي عصـر حاضـر، شدند، با توسعة برخي دانش ها محدود
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آوردهـاي تفسـيري جديـدي را پديـد روي،ها را به حوزة تفسير قرآن نيز كشانده اين دانش

 فهـم، بودن عمومييا بودن اختصاصي مفاهمه، زبان بودن، فهم قابل نظير مواردي.آورد مي

 عصـريو برداشـت نسـبيت عـدميا نسبيت،آياتدر معاني سطوحوها لايه دلالي، استقلال

تـوان مبـاني عـلاوه بـر مبـاني عـام فـوق مـي.اسـت مباحث اين ترينِ مهماز قرآن فهم بودن

مي خاصي براي تفسير اجتماعي تصور كرد كه در ادامه بدان  كنيم. ها اشاره

 از منظر قرآن اجتماعي دينگسترة

و به طور كلـي و قلمرو آيات قرآن يچـه حـددرديـن اسـلام،در اينكه ميزان گستره

.سه نظريه وجود دارد است،

و خلـق(يعنـي عبـاداتو روابـط دار رابطـه فـردي اي معتقدند قـرآن تنهـا عهـده عدهـ1 حـق

اخلاقي افراد با همديگر) استو مسائل سياسي، حقـوقي، حكـومتيو... از دايـرة آن خـارج اسـت؛ 

و قرآن در مورد آنها ساكت است. و تصميم عقلي آنهاست  چه اين مسائل منوط به تشخيص افراد

آنبرخي ديگرـ2 و اخلاقيـات، اصـول اند كـه بر حـاكم بـر نظـام عـلاوه بـر عبـادات

و نظام بين و شـكل ادارة نظـام امـري اسـت در قرآن المللي نيز اجتماعي بيان شده، اما شـيوه

.كه به افراد اجتماع واگذار شده است

سـت كـه اسـلام،ا ايـن،ـ نظر سوم كه با كنار هم قرار دادن آيات قابـل اسـتفاده اسـت

و اصول حاكم بر  و اخلاقي كنـد، نظام اجتمـاعي را تشـريح مـي گذشته از آنكه امور عبادي

ر.ك: جـوادي آملــي، شــريعت در آينــه معرفــت،( دار اســت شـكل حكومــت را نيــز عهــده 

و اعـم از عرصـه،هـاي زنـدگي انسـاني لذا قـرآن بـه همـة سـاحت)؛131ـ130 هـاي فـردي

و جنبه روان و نيز ساختاري  شناختي توجه كامل دارد. هاي جامعه شناختي

قـ اصولاً و بـي استراتژي بـديل رآن ايـن اسـت كـه اسـلام را بـه عنـوان يـك گفتمـان برتـر

)Master Signifierهـاي دقيـق هاي زندگي بشر معرفي نمايد كه داراي برنامـه ) براي همه عرصه

مي است؛ لذا كشف روشو شيوه تحليل مسائل در اين عرصه .رسد ها نيز قدري دقيق به نظر

ميدر قرآن سه لاية در هم تنيده از آيا .شود كه به هر سه توجه خاصي شده استت ديده

و در حـوزة جهـان الف) و ايـدئولوژي آياتي كـه بـه اعتقـاد انسـان مـرتبط اسـت بينـي

و اعتقاد) انسان (اسلام به عنوان دين .هاست
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و سـبك حيـات انسـاني را بـهب) آياتي كه به شيوة كامل زندگي بشـر مـرتبط اسـت

و واقع مي درستي و شيوة كامل زندگي) بينانه بيان (اسلام به عنوان دنيا .دارد

و سـاختارـ آياتي كه در پي ترسيم نظمي سياسيج) و يك نظام اجتماعي كامل است

مي ها سامان جامع را براي حيات جمعي انسان (اسلام به عنوان دولت) دهي .كند

و برخـي اسـت شناسي قرآن توجه به هر سه عرصه كه برخي به ايمان مـرتبط در روش

و زندگي و ديگر به علم و سياستبرخي به اجتماعي بيحا،دولت جز ايـنهز اهميت است.

و ويژگي ملاك،موارد انطبـاق بـا، از قبيـل كـه از آيـات قابـل اسـتفاده اسـت ديگر هايي ها

مند بودن در پاسخگويي به نيازهاي بشـري، توجـه بـه خصوصـيات انسـان، زمان فطرت، غير

و شهودي بو ومدن در بسياري از قدسي هـر ... نيز از اهميت شـاياني برخـوردار اسـت. سائل

ميانحصاري يك از اين محورها خود روشي  ؛ بـراي مثـال، در هـيچ كند در تحليل را طلب

و متافيزيكي كه قرآن همـواره بـر هاي جنبه،موجودـ اثباتي هاي علمي يك از روش قدسي

و  خورد.، به چشم نميدانستهاثرأمنش آنها را در جهان ظاهري آن تأكيد كرده

ها شيوه

با اصولاً مطالعات ديني به دليل وسـعت در موضـوع اجتماعي مرتبط است، مباحثكه

و پيچيدگي مسائل، از روش ميو دامنه مباحث باشد. قرآن نيـز هاي بسيار متنوعي برخوردار

آن حاوي روش و جامعي است كه براي فهم م،هاي متفاوت تناسب بـا خـود را در سوية نظر

و مفاهيم مي هاي براي مثال، مفسران در فهم آيات قرآن، روش؛ طلبد هر يك از موضوعات

آن متفاوتي را مورد ملاحظه قرار داده و مواردي كه قرآن به تحليل و از طرفي در مسائل اند

ب پرداخته است، روش  انـد.ه كردهاستفاد،كار بردهه هاي ويژة آن دسته از مسائل را كه قرآن

رورواييتفسير روش اينان گاه كو گـاه سمانتيآوردي ادبي، گاه روش عقلي، گاهي، گاه

شناسـي مطالعـات دينـي،ر.ك: فرامـرز قراملكـي، روش( انـد شيوه تأويلي را در پيش گرفته

گـاه بـه روش عقلـي، كـه بينـيم مـي،هاي تحليل خود قـرآن را بنگـريم . نيز اگر روش)204

اجبرهاني زب تهادي، گاه به بهره، و و ابزاريگيري بـهو توجه به مسائل عينـي، گـاه ان علمي

و ... عنايـت نمـوده اسـت. شيوه از،بـه عبـارت ديگـر هـاي عقلـي، تفهمـي، تـاريخي بحـث

مي شناسي قرآ روش و برونن را قرآني قرار داد؛ در طبقه اول، توان در دو طبقة درون قرآني
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چون روش تفسير روايـي، روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن، روش تفسـير هاي خاصهم گاه به شيوه

مي عقلي،  و تفسير آيات پرداخته و... به تحليل و گاه به صـورت تلفيقـي روش تفسير عرفاني شود

ـ كه از خارج از قرآن به شيوه تطبيقي يا ميان رشته و روش تحليـل قـرآن اي. در طبقه دوم شناسي

ـ نيز به قرآن نگاه مي توان عدم محدود نمودن آن در چارچوب روش خاصي را اسـتفادهميشود

درو مشاهده كرد. لذا در مطالعات قرآني، تنوع بسـيار زيـادي را در روش مـي  تـوان يافـت؛ چـه

و چه در كشف شيوه  هايي كه قرآن از آن بهره جسته است. شناخت قرآن

 رويكردها

و بس ب با نگاهي تاريخي و تفسـير اي كه مفسران، هاي تفسيري روشهآمدي در تحليل

ه كـرد كـه البتـه هـررهاي بسيار متنوعي در تفسير اشا توان به روشمي،اند آيات قرآن داشته

تـري قابـل تقسـيم ها در چنـد طيـف كلّـي اما همة اين روش،طلبد يك شرح مبسوطي را مي

ميكه در اكثر مباحث اجتماعي نيز مورد لحابندي كليّ اين طيف.باشد مي بـا گيرنـدظ قرار

ت مشتمل بر رويكرد محهمساياندك و اجتهاديأهاي ظاهرگرايانه، .است ويلي

 گرايي ظاهرالف) رويكرد

و محـروم مانـدن مسـلمانان از رهنمودهـاي9پس از رحلت رسـول گرامـي اسـلام

دي مستقيم آن حضرت، برداشت هـايي برداشـت ني در ميان مسمانان نيز دستخوش سـوء هاي

و  و تحليلشد و گاه هايي تفسير يكناسازگار بسيار از ايـن.چهرة خود را نشـان داد ديگر با

نفوذ كرد كه توانسـت دوام خـود انان ها چنان در حوزة انديشه برخي مسلم برخي نحله،ميان

گريـز يكـي از ايـن جريانـات فكـري عقـل هاي متمادي نيز حفظ كند. ظاهرگراييِ را تا قرن

در،هاي اين جريان بود. يكي از گرايش و شيوه بهرهظاهرگرايي گيري از آيـات قـرآن بـود

و هـم در اين شيوه كه هاي اجتماعي نيز كشاند. دامنة نفوذ خود را به تحليل هـم اهـل شـيعه

و عقـل سنت از جريان داشت، همت خود را بر اسـتفاده ظـاهري از آيـات و پرهيـز گريـزي

م دلالت  روف داشت.صهاي لفظي آيات

م و چـه در معنـايايان شيعه برخي اخباري ـدر ن، ظـاهرگرايي را چـه در تـلاوت قـرآن

در صورت فقـدان را بدين معني كه تنها وظيفه نسبت به قرآن؛ها جاري ساختند ظاهري آيه
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اللفظـي قـرآن يا اكتفـا بـه معنـاي تحـت، بسنده نمودن به تلاوتدر تفسير:روايات ائمه

و رشد روشار اصوليبا ظهواين گرايش دانستند البته  درن حاضر كمتر عصرهاي اجتهادي،

 توان يافت.ميآنان اثري از 

و ايـن اسـت. اي ديگراز ظاهرگرايي نمونهنيز هاي گروهي از غلات انديشه (غـلات دو

و چونان اشـاعره از بـيم تفسـير بـه رأي يـا اخباريان) نقش عقل در فهم قرآن را انكار نموده

ــه حــذر از اعتمــاد  ابطــن ب ــه روايــات مــأث كــه قــرآن از ائمــهروز آن نهــي كــرده اســت، ب

ـ در اين زمينه بسـنده كردنـد:نامعصوم معتقـد بودنـد جامعيـت؛ چـهـ هر چند ضعيف

ــه آن بــي  و اســتناد ب ــا را از عقــل ــاز مــي قــرآن م را ني ــرآن و چــون اساســاً مخاطــب ق ــد كن

ا معتقد شدند كـه تفسـير قـرآ،دانستندمي:نامعصوم  دور اسـت بـه هـا نسـانن از عقـول

را ). اين دسته نيز كمتر تحليـل 173ـ172ه، الفوايد المدنير.ك: استرآبادي،( هـاي اجتمـاعي

و تجربه مي كه ارتباط مستقيمي با عقل  بردند. هاي انساني دارد، در تفاسير به كار

و ديرپـاي وجـود گسـتردهيبـه صـورت ظاهرگرايي جريان نيزدر اهل تسنن و داردتـر

نون نيز طيف عظيمي از جهان اسلام به اين ديدگاه گرايش دارنـد. خاسـتگاه تـاريخياك هم

مي ظاهرگرايي در اهل ن در اناگـردد كـه برخـي مسـلم سنّت به نيمه اول قرن دوم هجري باز

و جـدل پرداختنـد. ايـن جـدل و كلامـي، بـه بحـث هـاي عقيـدتي موجـب مباحث عقيدتي

كه هاي عمده پيدايش جريان و گسـترش برخـي تفكـرات نحلـه اي شد هـاي مختلـف نفـوذ

و... چهـره نمـوده اسـت. ايـن طيـف  تاكنون به اشكال گوناگون همچون اشاعره، ماتريديـه،

ظ و بررسي در مفاهيم آيات اهرگرايان با تعبدي نامعقول،وسيع از تفو تحقيق سـير، هر گونه

و تحليل و غيركافي مـي آنها را نار تأويل ت سا كـه بـا هـاي نـامعقول زمـاني عبـد دانسـتد. ايـن

و حمايت و نصارا همراه شد، گسترةها .را به خود اختصاص دادتري وسيع القائات يهود

مي شاخص توان در اشـاعره ديـد كـه بـا كـافي دانسـتن مـتن ترين چهرة ظاهرگرايي را

كر هاي عقلي را كاملاً دستيابي به معارف حقه، پرداختن به شيوه برايقرآن  دنـد. آنـان انكار

 نـد نموديو تفسير قرآن را محدود به روايات تفسير نستندن دخيل نداآعقل را در فهم از قر

تعاي آيهذيلو در مواردي كه و حتي.طيل آيه حكم كردندروايتي نرسيده بود، بر سكوت

و اسـعدي، تأويـل( در اين زمينه چه بسا به روايات بسيار ضعيف نيز تمسك جسـتند  گرايـي

هاي اجتماعي اين جريان با استناد بـه)؛ لذا تحليل33هاي قرآني، گرايي، مجله پژوهش ظاهر

 شد. آيات قرآن صرفاً در حد محدودي خلاصه مي
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و سـنت،در اين رويكرد و تقيد افراطـي بـر ظـواهر كتـاب ،همواره شاهد تحجرگراي

ب و فراتـر نـرفتنه عدم و انديشه در فهـم معـارف وحيـاني از معـاني ابتـدايي كارگيري عقل

و معنـاي ابتـدايي اي هستيم؛ به گونه به ويژه در آيات متشابه،آيات ايـن كه جمود بر الفـاظ

و تشبيه دربارة خداوند آيات،  علَى الْعـرْشِ(،)جاء ربك(نظير را در آياتي تجسيم الرَّحمنُ

ميو...)5(طه/)استوَى (ر.ك: موجب ر دي، ريشـهعاسشود ويكـرد ظاهرگرايانـه در يـابي

).73فهم قرآن، قم، مجله معرفت، شماره 

 گراييب) رويكرد تأويل

ييگرايـا عقـل ديگري بـا رويكـرد، ديدگاه بسيار افراطي ظاهرگراييدر مقابل جريان

هر گونـه نقـل را در مخالفـت عقـل باشد،ميمعتزله پديد آمد. نماينده عمده اين جريان كه

و آن نه دانسته بيرا فرو و براي آنكه هرگونه تفسير غيرمأثور را اعتبـار معرفـي نماينـد، ادند

ر.ك: معتزلـي، شـرح( حجيتـي نـدارد در برابـر دلايـل عقلـيل شدند كه ظـواهر قـرآنيقا

و جريانروي اين زياده).404ـ2/6الاصول الخمسه، و اشـاعره جدال بـا در پيروي از عقل

تفترس اشعريان و فهم نادرسـت از منـابع اصـلي ديـن، موجـب از افتادن در دام سير به رأي

جوامـع برخـي كـه هنـوز نفـوذ آنـان در به طوري يد كه ظاهرگرايي قوت بيشتري يابددگر

 شود.مي ديدهسنتّ اهل

،گرايـان قـديم داردي كـه ريشـه در عقـليهـا يكـي از نحلـه شايان يادآوري است كـه

يـك ضـرورت،گونـاگون را از مـتن هـاي فهـم حاضـر جريان ديگري اسـت كـه در عصـر

نام گرفته اسـت كـه بررسـي آن از حوصـله . اين جريان به هرمنوتيك داندميناپذير اجتناب

 اين نوشتار خارج است. 

 گرايانه واقعج) رويكرد

و هـاي تفسـير قـرآن كـه بيشـتر در مقابـل ظـاهرگر طيف ديگري از روش ايي افراطـي

و تأكيـد بـر، روشي گرايان مطلق وجود دارد نسبيت و روايـات است كه با اسـتناد بـه آيـات

مي روش و استدلالي، مورد ملاحظه قرار گيـرد. ايـن روش بـين مقتضـيات متـون هاي تعقلي

و واقعيت مي،ديني علم و كه سازد. اين رويكرد پيوند اساسي برقرار گرايانه واقعخردورزانه
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و ضمي است، به جنبه ميهاي مختلف طبيعي، تاريخي، قدسي شـود. البتـهر انساني توجه خاصي

و تأكيـد  و انديشـيدن تشـويق بايد توجه داشته كه قرآن كريم نيز در آيـات فراوانـي بـه تفكـر

و ضمير انسان را برشمرده است و سه منبع اصلي تفكر يعني طبيعت، تاريخ .كرده

و تعقـل در طبيعيـاتيقرآن در موارد بسيار لمو محسوسـات عـا آدميـان را بـه تفكـر

والْأرَضِ( سفارش كرده است اتماوي السف چنينهم). قرآن 101/يونس()قُلِ انظْرُوُا ماذاَ

خلََـت( عنوان منبعي براي كسب علم معرفي نموده است مطالعه سرگذشت پيشينيان را به قَد

اقكَانَ ع فضِ فَانظْرُوُا كَيَي الْأرف سننٌَ فَسيروُا كُملَقب ).137/عمرانآل()بةُ الْمكَذِّبِينَمن

و تحولات بشر بر مبناي سنت،از نگاه قرآن آن تاريخ هـا هايي استوار است كه شـناخت

. نيز قرآن ضمير انسان را يك منبع ويـژة معرفتـي مشـخص كـرده استبراي انسان ضروري 

حتَّى( است هِمي أَنفُسففَاقِ وĤْي الف لهَم أَنَّه الحْقُّسنرُيِهِم آياتنَا رهـبه).54/فصلت()يتَبينَ

سـفارش،هـاي گونـاگون بـراي كسـب معرفـت جـامع بـر روشاي به گونـه قرآن،صورت

به،هم بر خواص؛نمايد مي و محسوسات هميعنوان ابزار طبيعت براي شناخت تأكيد دارد

و هم بر  و تفكر و انساني.ه ويژگيبر عقل  اي مهم فطري

هاي اين دنيـايي بـراي شـناخت حقـايق تكيـه جامع هم بر شيوهييدگاهي كه به شكلد

و هم از روش و گرايش دارد همـان گـرايش اجتهادانـه بـا،ي غفلـت نورزيـدهيهاي ماورا ها

و ضوابط خاص تفسيري خود مي چهباشد شرايط رهگذر است كه انديشـه اسـلامي از اين؛

ميپردازي در باب تفك حله نظريهبه مر شـود. ايـن امـر همـواره بـا تفسـيرر اجتماعي نيز وارد

و متقابل با واقعيات است بـه نظـر.باشـد مـي همراه،جامع قرآن كه متضمن ارتباطي دوسويه

را رسد يك روش اجتماعي به معناي واقعي كه تمام واقعيت مي و جامعة انسـاني هاي انساني

و انف و روابطشان نظر دارد.س انساندر بر بگيرد، چنين روشي است كه به آفاق  ها

را گرايانه از تفسير قرآن اسـت كـه انديشـة واقع رويكرددر اسـلامي نـاب آراي خـود

مفسـران هرگـز نبايـد خـود را درگيـر كشـمكش بـين؛ لذا در اين رويكـرد نمايد عرضه مي

و واقع عقل و روشي چرا كه قرآن ارتباط بين هر دو را از لوازم فلس؛گرايي نمايند گرايي في

و انساني  .داندميتحليلي مسائل اجتماعي، تاريخي

ي كـرده كـه بـين مي كه اجتهاد را معرفتي نسبي تلقشناسي، انديشه اسلا از جهت روش

و واقعيت مي،معرفت و ارتبـاط.نمايد ارتباط ايجاد اين دو ويژگي يعني نسبي بودن اجتهـاد
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و واقعيت را،بين معرفت مييشكتپايه اصلي روشي  دهـد كـه بـه سـاخت علـوم اجتمـاعيل

درقادر اسلامي نيز آن را بـه روش تـوانميكهگراي اجتهادي رويكرد واقعيت خواهد بود.

،شـود اي از زوايـاي آيـات توجـه نمـي صرفاً به بعدي از ابعاد يا زاويه جامع نيز موسوم كرد،

و،يياورامـ،هـاي طبيعـي جنبـه بـه طـور همزمـان بـه اي ممكـن اسـت بلكه در آيه تـاريخي

شناسـي در تفكـر اسـلامي نيـز توجـه در واقع، اگر به سـير انديشـه توجه شود. ختيشنا انسان

و حكمت را بـه كنيم، مي و هدف دانش بينيم كه در ادوار پيشين، متفكران اسلامي موضوع

مي طور جامع  و تمـام اي كـه حكمـت دادند، بـه گونـه تري مورد لحاظ قرار و عملـي نظـري

و يقيناً روش ات ذيل آنها را در برميساح آن گرفت هـم سيسـتم جـامعي از اسـتقرا، شناسـي

و شهود بود.  استنتاج، تعبد

 اجتماعي متدلوژي قرآن در تحليل مسائل

و قاعدهچه قرآن ب روش  كار برده اسـت؟ه اي را براي تحليل مسائل از زواياي مختلف

ت  حليل مسائل اجتماعي است.اين سؤالي اساسي پيرامون متدلوژي قرآن در

بـ هاي قرآن روش تحليل و چارچوب خاصو منحصر فـرديه را نيز در يك برداشت

و جـامعي كـه بـهمي،توان محدود ساخت. در واقع نمي توان گفت قرآن از روشـي تلفيقـي

هـاي گـاه تأكيـد بـر جنبـه؛اسـتفاده نمـوده اسـت،تمام ابعاد زندگي بشر بتواند انطباق يابـد 

و انفس،نموده عقلاني و گاه به سير در آفاق و عبـرت از توجه كرده گاه بـه مطالعـه تـاريخ

و اجتمـاعي صـحيح تأكيـد اقوام پيشين براي يافتن راهكاري مناسـب بـراي زنـدگ  ي فـردي

و روش ورزيده است؛ براي مثال، همان هـاي طور كه در بيشتر مطالعات ديني، گريـزي از ابزارهـا

و مكاتـبو روشه گسترة خاصي از ديـن طوريك تاريخي نيست به هـاي پژوهـي را شـكل داده

به متنوع دين وجود آورده است، قرآن نيز روش استدلالات تاريخي را بـه كـار شناسي تاريخي را

و بهره و تأمـل در آينـة زمـان بـه برده استو با هدف شناخت گذشته گيري از آن در پرتو آينده

ب و رسيدن  شناسي دقيق، به تبيين مسائل پرداخته است.ه يك هستيمنظور فهم عميق حوادث

ترغيـب پيشـين كه انسان را به تأمل در احوال اقـوام وجود داردآيات زيادي در قرآن

في الْأرَضِ ثُم انظرُوُا كَيف كَـانَ عاقبـةُ الْمكَـذِّبِينَ(: نموده است ؛39و36/نمـل()...سيروُا

در دستور اين آيات).و...11/انعام . استآنانو تأمل در عاقبت پيشينيان گذشتسرمطالعه
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از،در واقع اين دستور، ديدن آيندة گذشتگان يا شناخت سلف از روي خلف اسـت. قـرآن

و سـرانجام حـوادث  و توجـه نكـردن بـه عاقبـت و فعلي امـور توقف فرد در وضعيت مجرد

و روش تاريخي، افراديدارد. دعوت به چنين بصيرت برحذر مي هـاي نيـل را به يافتن ابزارهـا

ب به آن برمي و احتياج به ابزارهاي مطالعه تاريخي، محقق اين حوزه را بـه،ين ترتيبدانگيزد

و روش مي فلسفه  دهد. شناسي علم تاريخ سوق

ب از ديگر روش  هاي استفاده از شيوه،كار گرفته استه هايي كه قرآن در تحليل مسائل

و شهودي و كه با عقل ضرورياست قدسي و دنيوي رايج در علوم اجتمـاعي كنـوني انگار

و شـيوه تحليـل، مبتنـي بـر ايـن،نيست. در واقعشدني مباني پوزيتويستي آن فهم  گونـه فهـم

و معرفت شناسي، هستي نوع انسان يك و متأخر شناسي آن شناسي ديني است كه منحصـراً از

و پي بردن به حكمت» روح توحيدي«در يك كلمه با درك واقعي  آميز بـودن فعـل خداونـد قرآن

گونه آياتو تحليل مسائل بعضاً اجتماعي منوط به آن است كـه انسـان بـه پذيري است. فهم اين فهم

و انسان يك هستي .شناسي ناب به منظور درك روح توحيدي قرآن نايل آيد شناسي

ا در برخي آيات ديده مي شـود كـه بـا شـاره مـي شود كـه بـه زوايـايي از زنـدگي بشـر

ت تحليل و خضر باشد.آياتي ير نميفسهاي كنوني قابل 8كه در آن داستان حضرت موسي
و موسي گشـايد زبان به اعتراض مـي7خاطر كارهاي غيرمعمول خضرهب7آمده است

صبراً( هلَيع بتَِأوْيِلِ مالَم تَستطَع ئُكَأُنباسـت يـا7يلذبـح اسـماع بارهيا آياتي كه در)س

و نقل آن براي حضرت يوسفآيات مربوط به  كـه هايي اسـت نمونه7خواب عزيز مصر

و طبيعــي تــوان نمــي  رو، در قــرآن از ايــن،حكمــي بــر آن جــاري ســاختبــه طــور عــادي

و احكـامي از آن اسـتخراج شـده يـا موضوعاتي مبتني بر همـين مسـائل پديـد آمـده اسـت

ريـزي اقتصـادي مبتنـي بـر يـك امـر شـهودي برنامه حكمي حكومتي بر آن بار شده يا يك

و نقل آن براي حضرت يوسف(  انجام شده است.)7مانند خواب عزيز مصر

مي انواع گزاره،بندي كلي در يك جمع توان در چند بخش تقسيم كـرد هاي قرآني را

و كه يك حقايق هستي در آن تبيين شده است .دارد توجهي از تحليلبه روش خاص،هر

و عيني است؛-هاي استدلالي هاي اخباري كه متشكل از گزاره گزاره.1  عقلاني، تاريخي
و وعيدها، تعليم نيايش . گزاره2 و... است؛ هاي انشايي كه حاوي اوامر، نواهي، وعده  ها
(داستانهاي . گزاره3 .)91ـ99شناسي،ر.ك: جوادي آملي، ديني
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 نتيجه

خ بـراي9ود كـه رسـالت جهـاني پيـامبر اسـلام قرآن كريم براي رسيدن به اهداف

را هــاي ويــژه تحقــق آن اســت روش . روش تفســير برگزيــده اســتبــراي تبيــين مطالــب اي

و شهودي قرآن بدانيم، اجتماعي آيات قرآن را مشتمل بر گزاره هاي تجربي، تعقلي، تعبدي

ن مسـائل هاي قرآن است كـه نقـش مهمـي در تبيـي اين روش تقريباً متكفل جامع همه روش

 اجتماعي دارد.
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